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شيخ شريف به روايت اسناد و خاطرات
m  جواد كامور بخشايش

اشاره
ــالهاي پيش از پيروزي انقلاب اسلامي،  محمدحسن شــريف قنوتي چهرة مبارزِ فعال س  
نماينده وجوهات شرعي امام خميني و آيت االله گلپايگاني، اولين روحاني شهيد دفاع مقدس و 
در عين حال شخصيت گمنامي است كه هنوز هم پس از گذشت سالها از شهادتش ناشناخته 
ــناد نويافتة بايگاني ساواك و نيز با استفاده از  مانده اســت. مقالة پيش رو با بهره گيري از اس

واگوية كساني كه او را از نزديك ديده اند زندگي سياسي و مبارزاتي او را روايت مي كند.

ــريف قنواتي از خاندان بانفوذ اروندكنار آبادان  ــريف قنوتي يا شريف طبع و ش خاندان ش  
هستند كه تا هفت پشت همه از علما و دانشمندان زمان خود و در عين حال در امور سياسي 
ــدان در دورة اول حكومت پهلوي به دليل  ــد. معروفيت اين خان ــود تأثيرگذار بوده ان دورة خ
ــت. بزرگ اين خاندان شيخ محمد مظاهر اسدي  ــان با رضاشاه بوده اس ضديت و مخالفتهايش
ــيد محمدكاظم يزدي و وكيل مطلق ايشان، اصالتاً  ــاگردان مبرّز آيت االله س غروي بهبهاني از ش
كربلايي و از طايفه بني اسد بود و در بهبهان و سپس اروندكنار نماينده مراجع عظام وقت نجف 
ــمار مي آمد و در بين مردم آن منطقه از احترام ويژه اي برخوردار بود. اهالي مناطق مزبور  به ش
ــخن هاي زيادي گفته اند. فرزند ارشد  ــيخ محمد مظاهر اسدي غروي بهبهاني س در كرامات ش
ــيخ محمود قنواتي نژاد، نيز از عالمان زاهد و متدين عصر خود به شمار مي رفت كه در  وي ش
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سالهاي آغازين دفاع مقدس با وجود كهولت 
سن لباس رزم پوشيد و پنج سال آخر عمرش 
را در جبهه ها گذراند و سرانجام در ۱۳۶۴ش 
ــت. او در بين رزمنده ها  ديده از جهان فروبس
به چريك پير آبادان و خرمشهر شهرت يافته 

بود.۱ 
ــش فرزند  ــيخ محمود قنواتي نژاد ش از ش  
ــريف قنوتي  ــن ش به يادگار ماند. محمدحس
ــوم تير ۱۳۱۳ در  بزرگ ترين فرزند وي در س
روستاي قُصبه از توابع اروندكنار آبادان ديده 
ــود.۲ در كودكي ابتدا تحت تعليم  به جهان گش
پدر به فراگيري علوم مقدماتي و قرآن پرداخت 
ــوي پدر  و پس از اتمام دورة مكتب خانه از س
ــه شد اما به دليل داشتن معلومات  روانه مدرس
ــرد و دورة ابتدايي را  ــه جهش ك يكي دو رتب
سه ساله به پايان برد، سپس به راهنمايي پدر و 
عمويش شيخ عبدالستار اسلامي۳  در ۱۳۲۳ش 

وارد حوزة علميه آبادان گرديد و حدود دو سال در حوزه علميه آبادان تحصيل علم كرد. سپس 
به بروجرد رفت و ابتدا در مدرسه علميه نوربخش امام صادق(ع) به تحصيل مقدمات پرداخت 
و از جلسات درس حجت الاسلام شيخ محمود جبرئيلي، مدير مدرسه، بهره برد.۴ اندكي بعد به 
محضر استاداني چون آيت االله شيخ علي محمد نجفي بروجردي راه يافت و به تحصيل پرداخت و 
پس از چندي به منظور تكميل تحصيلات ديني و حوزوي راهي حوزه علميه قم شد و از حوزه 
درس فقه و اصول و خارج آيت االله العظمي سيد محمدرضا گلپايگاني و امام خميني كسب فيض 

كرد و تا مرتبه اجتهاد پيش رفت.۵ 
ــنايي  ــلام و نواب صفوي آش ــريف قنوتي در دوران تحصيل در حوزه علميه با فداييان اس ش  
يافت و اين آشنايي به ارتباط او با آن گروه انجاميد و نقطة عطف فعاليتهاي سياسي وي گرديد. 
با دستگيري نواب صفوي و يارانش، شريف قنوتي نيز به اتهام ارتباط با آن گروه مدت كوتاهي 
ــت به سر برد. به گفته سيد ابوفاضل رضوي اردكاني۶ او در آن دوره شكنجه هايي هم  در بازداش
متحمل شده بود.۷  شريف قنوتي تحت  تأثير گروه فداييان اسلام به فعاليتهاي سياسي روي آورد 

شيخ محمدحسن شريف قنوتي در نوجواني
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از جمله اينكه در سالهاي ۱۳۳۴ش تا ۱۳۳۷ش چندين مقاله انتقادي عليه بهائيان نوشت. در يكي 
از مقالات خود نوشابة پپسي كولا را از آن جهت كه درآمد حاصل از آن صرف تبليغات بهايي ها 
ــت. مقالات او در آن دوران تأثير زيادي در بين مردم گذارد  ــد براي مردم ايران حرام دانس مي ش
و آيت االله بروجردي به دليل نگارش اين مقالات شريف قنوتي را مورد تشويق و تفقد قرار داد.۸ 
شيخ شريف بعدها نيز به تأسيس انجمني به نام انجمن ضد بهائيت اقدام كرد و به مقابله با بهائيان 

پرداخت.
شريف قنوتي در ۱۳۳۷ش براي تبليغ و ارشاد و همچنين ارائه آموخته هاي ديني و مذهبي به   
مردم راهي روستاي سرنجلك (واقع در منطقه دشمن زياري استان فارس ـ بين سپيدان و شيراز) 
ــال در آن روستا فعاليت كرد. در دوران اقامت در آن روستا به طور مرتب به  ــد و مدت سه س ش
ــتان هم دوره اي خود را براي تبليغ  ــفر مي كرد و با علما و روحانيون ارتباط مي يافت و دوس قم س
در حومة سرنجلك دعوت مي كرد.۹ او در سرنجلك با ساخت و تعمير و تكميل بناهاي مذهبي و 
برگزاري جلسات سخنراني و آشنا ساختن مردم منطقه با معارف اسلامي و ديني و آگاهي بخشي 
در امور اجتماعي و سياسي كارنامة مثبتي از خود به يادگار گذاشت و همين امتيازات سبب شد 
ــوي آيت االله  ــان دعوت كنند و بدين ترتيب وي از س ــهر خودش اهالي اردكان فارس او را به ش

گلپايگاني مأمور تبليغ در اردكان فارس شد و به آن شهر سفر كرد.
هنوز چند روز از ورود شريف قنوتي به اردكان نگذشته بود كه خبر رحلت آيت االله بروجردي   
در سراسر كشور پيچيد. شيخ شريف به همين مناسبت يك هفته در اردكان اعلام عزاداري كرد. 

محمدتقي دلاور در بازگويي خاطراتش از آن روزها مي گويد: «به ياد دارم كه ايشان پاي برهنه   
ــانه ها و حتي روي عمامه اش به نشــانه عزا گل ماليده بود و مردم به تبعيت از ايشان سر و  بود و به ش
صورتشــان را گل ماليده بودند و در قالب دسته هاي عزاداري در خيابانهاي اردكان حركت مي كردند. 

مردم وقتي اين صحنه را مي ديدند منقلب مي شدند و اشك از چشمانشان جاري مي شد.»۱۰ 
ــخنرانيهاي خود مردم را با آرمانهاي بلند امام  ــيخ پس از رحلت آيت االله بروجردي در س ش  
ــا و اعلاميه هاي امام فراهم آورد و در  ــنا كرد و آرام آرام زمينه را براي توزيع پيامه خميني آش
ــالة امام پرداخت. اين گونه فعاليتهاي سياسي او به دور از  ــالهاي بعد به توزيع اعلاميه و رس س
ــت: «در تاريخ ۴۲/۱/۱۸ اطلاع رسيده كه آقاي قنوتي در اردكان  ــم مأموران ساواك نبوده اس چش
ــتناد نامه  اوراق مضره پخش مي نمايد. مراتب جهت مراقبت به ژاندارمري اعلام مي گردد.»۱۱؛ «به اس
لشكر ۱۰ فارس ۴۲/۴/۴ اعلاميه اي بر عليه حكومت مركزي پخش و اظهارنظر شده به قرار اطلاع منبع 
پخش قنوتي و يك نفر ديگر بوده است»۱۲؛ «نامة مورخه ۴۲/۵/۲۱ لشكر ۱۰ فارس حاكي است پس 
از پخش اعلاميه اشاره شده قنوتي چند جلسه سخنراني و ضمن آن جملات موهن و تحريك آميز 
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بيان و سپس مخفي مي شود »۱۳ او در طرفداري و 
حمايت از امام خميني اعلاميه و مطالبي نوشته 
ــال مي كرد. در يكي از  و به مراكز مختلف ارس
گزارشهاي ساواك اين اقدام وي چنين انعكاس 
ــخ ۴۳/۸/۲۸ تلگراف بر له  ــت: «در تاري يافته اس
خميني و عليه دستگاه تهيه و براي مخابره به رئيس 
پست و تلگراف اردكان ارائه ليكن رئيس پست و 
تلگراف خــودداري و مراتب را به آقاي گوهري 
رئيس پســت و تلگراف گزارش مي نمايد.» اين 
گونه فعاليتهاي شريف قنوتي و سخنرانيهاي 
ــاجد شهر سبب شد كه  تند او در منابر و مس
بخشدار اردكان با ارسال گزارشي به ساواك، 
شريف قنوتي را فردي «عوام فريب و طرفدار 
ــيد عبدالحسين  [امام] خميني و [آيت االله] س

دستغيب و مخالف دولت»۱۴  قلمداد نمايد.
شيخ شريف همزمان با فعاليتهاي سياسي،   
فعاليتهاي تبليغي و اجتماعي اش را نيز آغاز كرد 

و جلسات مختلف قرآن و سخنراني را در مساجد گوناگون شهر داير نمود.
شريف قنوتي در دوره اي به پيشنهاد عده اي از دوستانش بر آن شد گروه كوچكي تشكيل دهد   
كه اعضاي آن دوره هاي آموزش نظامي ببينند و در عين حال مسلح به سلاح باشند. او در اولين 
اقدام به تأسيس گروه «انصار الزهرا» اقدام كرد و بين اعضاي گروه عقد اخوت بست. آنها هم پيمان 
شدند تا آخرين قطره خون خود از اسلام به دفاع برخيزند. سالم حق پرست، سلمان حق پرست، 
حاج جان علي گودرزي، حاج حسينقلي آقايي، حاج محمد صادق بخشنده، شاهپور جهانگيري و 
محمد جان گودرزي از جمله اعضاي گروه مزبور بودند. گروه فوق جلسات مخفيانه اي در پشت 
بام مسجد جامع اردكان برگزار مي كرد. آنان شب ها ساعاتي پس از نماز مغرب و عشاء و متفرق 
شدن مردم، بر اساس قرار از پيش تعيين شده از گل دستة مسجد كه به زير شيرواني راه داشت وارد 
شده و با رعايت تمام جوانب احتياط در پشت بام حضور مي يافتند و شيخ در آن محفل خصوصي 
براي تقويت بنيانهاي فكري اعضا دربارة مسائل سياسي و اعتقادي و نظامي سخن مي گفت و در 
ادامه يكي از اعضاء كه در امور نظامي تخصص داشت، به اعضاي ديگر آموزش نظامي مي داد.۱۵  
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ــكيل اين گروه آن بود كه در كنار توزيع اعلاميه و ديگر  ــت هدف از تش ــالم حق پرس به گفته س
فعاليتهاي انقلابي، با تهيه سلاح عده اي از عوامل رژيم شاه را كه بيش از حد براي مردم گرفتاري 

درست مي كردند از بين ببرند.۱۶ 
ــات مخفيانه گروه انصارالزهرا، شيخ بر آن شد با تهيه  ــكيل جلس مدتي پس از فعاليت و تش  
ــلاح براي اعضاي گروه، آرام آرام زمينه فعاليتهاي مسلحانه را فراهم آورد. به همين منظور به  س
ــيراز رفت و پس از برقراري ارتباط با برخي فعالان سياسي، به تهيه تعدادي اسلحه موفق شد  ش
اما در بازگشت به  اردكان، در بين راه توسط مأموران ژاندارمري دستگير گرديد. شيخ را با همان 
ــلاحها به شيراز برگرداندند و بازجويي از وي را آغاز كردند. در گزارشهاي ساواك او به تهيه  س
اسلحه سرد عليه امنيت كشور و رژيم متهم شد.۱۷ دستگيري شيخ در شيراز بازتاب يافت و عده اي 
از علما از جمله آيات شيخ بهاءالدين محلاتي، رضوي شيرازي و كرامت االله ملك حسيني براي 
رهايي او تلاشهاي صورت دادند. سرانجام بر اثر همين اقدامات شيخ از زندان آزاد شد و به اردكان 

بازگشت. اما براي مدتي ممنوع المنبر گرديد. فعاليت گروه انصار الزهرا هم متوقف ماند.
ــيخ شريف در دوران تبليغ در اردكان فارس نماينده وجوهات شرعي آيت االله گلپايگاني و  ش  
ــان مي دهد كه شريف قنوتي با آن دو مرجع  ــناد بر جاي مانده از آن دوره نش امام خميني بود. اس
ارتباط نزديكي داشته و مورد اعتماد و اطمينان آن دو بزرگوار واقع شده بود. او پس از جمع آوري 
ــياري از  ــرعي به ديدار آنان در قم مي رفت و ضمن تحويل آن وجوهات درباره بس وجوهات ش
مسائل سياسي، ديني و علمي مشورت مي كرد و دوباره به محل مأموريت خود بازمي گشت.۱۸  به 
يقين، بين امام خميني و شريف قنوتي نامه ها و يادداشت هايي در امور گوناگون به ويژه در زمينه 
وجوهات شرعي رد و بدل شده اما آنچه در دست است دو نامة زير به دست خط امام براي شيخ 
است: «خدمت جناب مستطاب عمادالاعلام و حجت الاسلام آقاي شيخ آقا محمدحسن قنوتي ـ دامت 
ــاند مرقومه آن جناب كه حاكي از صحت مزاج شــريف و تفقد از حقير بود  بركاته ـ به عرض مي رس
موجب تشكر گرديد. راجع به صرف سهم سادات در محل همان طوري كه مرقوم داشته بوديد جنابعالي 
ــادات فقير و متدين عفيف بپردازيد و راجع به طلاب  ــد مقدار چهار پنجم آن را در محل به س مجازي
محترمي كه اسامي آنان مرقوم شده بود مجازيد ثلث از سهم مبارك امام عليه السلام را مادامي كه اشتغال 
به تحصيل يا ترويج احكام شريعت مقدسه دارند به آنان بپردازيد. از خداوند متعال دوام توفيقات آن 
جناب را مسئلت دارم. مرجو آن كه در مظان استجابت دعوات حقير را از دعاي خير فراموش نفرماييد. 
والســلام عليكم و رحمه االله و بركاته. روح االله الموسوي الخميني.»۱۹ نامة ديگر امام كه تاريخ ۳۰ تير 
۱۳۴۳ را دربر دارد باز در موضوع وجوهات شرعي است: «بسمه تعالي. خدمت ذي شرافت جناب 
مســتطاب حجت الاسلام آقاي آقا شيخ محمدحسن شريف قنوتي ـ دامت بركاته. به عرض مي رساند 
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ــريفه و مبلغ يكصد و سي  مرقومه ش
ــالي توســط  ــج تومان وجه ارس و پن
بانك صادرات واصل گرديد و قبض 
ــه مرقوم فرموده  ــيد همان طور ك رس
ــال گرديد. از  بوديد صادر، جوفاً ارس
خداي متعال دوام توفيقات آن جناب 
را در ترويج شريعت مقدسه و اعِلاي 
كلمه طيبه اســلام خواستار و ملتمس 
دعا هســتم. ضمناً چون وضع وجهي 
كه مربوط به آقاي عزيزاالله جمشيدي 
بود معلوم نبود عين دو نامه جنابعالي 
ــال گرديد. انشاءاالله از اين به بعد  ارس
ــالي را واضح تر بنويســيد  وجوه ارس
كه براي رسيد و جواب اشتباه نشود. 
والســلام عليكم و رحم ↨ االله و بركاته. 
ــي ۱۱ع۱    روح االله الموســوي الخمين

 ۲۰«۸۴
ــي آگاه و در رأس آن  ــان ۱۳۴۳ گروههاي اجتماع ــد امام به تركيه در ۱۳ آب ــه دنبال تبعي ب  
روحانيت نسبت به اين اقدام رژيم اعتراض كردند. مراسم نماز جماعت در بسياري از شهرها 
تعطيل شد و وعاظ از رفتن به مساجد خودداري كردند. اين اعتصاب دو هفته ادامه يافت و در 
همين دوران شريف قنوتي به همراه شيخ محمد موحد و شيخ سهراب شفيعي از سوي آيات 
ــيخ بهاءالدين محلاتي مأموريت يافتند به قم رفته و از اوضاع  ــيد عبدالحسين دستغيب و ش س
كسب خبر كنند. آن سه پس از انجام مأموريت خبر آوردند كه منزل علما در قم محاصره شده 
و تحت كنترل است.۲۱ شريف قنوتي پس از انجام مأموريتهاي محوله به اردكان فارس بازگشت و 
از آن به بعد فعاليتهاي سياسي اش را گسترده تر كرد. او در سخنرانيهاي خود بارها به افشاگري عليه 
رژيم پرداخت و هدف نهضت اسلامي و چهره واقعي امام را بيش از پيش براي مردم شناساند. در 
عين حال به عنوان نماينده وجوهات شرعي امام باقي ماند و در دوران تبعيد امام، آن وجوهات 
را به آيت االله مرتضي پسنديده ـ برادر امام ـ مي رساند. در دوره اي هم كه منزل آيت االله پسنديده در 
محاصره مأموران دولتي قرار گرفت شريف قنوتي وجوهات را براي آيت االله حاج محمد صادق 

دست خط امام خميني 



۱۶۱۷

ــچي تهراني، نماينده امام كه در كرمان در تبعيد بود، مي برد. به جز آن از طريق رابط هايي  كرباس
ديگر نيز وجوهات شرعي را به امام مي رساند: 

به: ۳۱۶ از: ۷ ه                                                                    تاريخ گزارش ۴۶/۲/۳ 
                                  موضوع: محمدحسن قنوتي

آقاي علي اكبر اسلامي ساكن قم كه خود را وكيل آقاي خميني معرفي نموده است نامه اي به 
آدرس اردكان فارس جهت شيخ محمدحسن شريف قنوتي ارسال و متذكر گرديده است كه 
مبلغ دويست تومان سهم امام عليه السلام به حساب آيت االله خميني واصل گرديد و در اين باره 

از نامبرده تشكر شده است. فسا.۲۲ 
البته شيخ ظاهراً يكي دو بار هم براي رساندن وجوهات شرعي به امام، خود، به نجف رفته   

است.
فعاليتهاي شيخ شريف، اعم از سخنرانيهاي وي در حمايت از امام خميني و توزيع و پخش   
اعلاميه هاي امام و جمع آوري وجوهات شرعي از ديد مأموران ساواك به دور نبود. در ۱۸ آذر 
۱۳۴۳ ـ يعني حدود يك ماه و چند روز پس از تبعيد امام به تركيه ـ رئيس سازمان اطلاعات و 
امنيت فارس در نامة محرمانه اي به مديريت كل اداره سوم ساواك فارس با اشاره به فعاليتهاي 
ــريف قنوتي از اردكان نظرخواهي كرد: «نامبردة بالا كه  ــيخ، از وي دربارة اخراج ش ــي ش سياس
اهل بروجرد است از دو سال قبل تحت عنوان وعظ و خطابه به اردكان فارس آمده و با استفاده از 
ساده لوح بودن مردم اين بخش وجوهي جمع آوري و مقام و موقعيتي براي خود احراز نموده است. 
مشاراليه از اوايل سال ۱۳۴۲ مبادرت به پخش  اوراق مضره و اعلاميه هاي مضره نموده كه متأسفانه 
ژاندارمري محل نسبت به تحت نظر گرفتن اعمال و رفتار وي در گذشته تعلل نموده ليكن اخيراً بيش 
از پيش مبادرت به اظهارات تند و زننده اي عليه مقامات مملكتي نموده لذا چگونگي از بخشداري و 
ژاندارمري محل استفسار كه بخشدار طي نامه ۵۰۱ـ۴۳/۹/۷ موارد فوق را تأييد و سابقاً نيز از طرف 
عوامل نيروي مقاومت ملي و تيپ ۲۳ فارس اطلاعاتي بر اساس مطالب فوق به اين سازمان واصل 
گرديده است. همچنين مداركي در دست است كه وجوهاتي از مردم جمع آوري [و] به حوزه علميه 
قم ارسال مي دارد. عليهذا در صورت تصويب اجازه فرمايند آقاي قنوتي به مسقط الرأس خود يعني 
بروجرد فرستاده شود و به جاي مشاراليه يكي از علما كه بتواند وظيفه ملي و مذهبي خود را انجام 
ــازمان اطلاعات و امنيت فارس. پرويز.»۲۳ مديريت كل  دهد به بخش مذكور اعزام گردد. رئيس س
اداره سوم ساواك نيز در پاسخ نامه بالا به كنترل اعمال و رفتار شيخ شريف دستور داد: «از اداره كل 
سوم ـ به رياست استان هفتم ـ فارس (شيراز). درباره شيخ محمدحسن شريف قنوتي. عطف به ۷/۹۰۴۸ 
ــتان بدون مجوز قانوني امكان پذير  ه  ـ ۴۳/۹/۱۸ نظر به اينكه اقامت اجباري اشــخاص در هر شهرس

شيخ شريف به روايت اسناد و خاطرات
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نمي باشد عليهذا خواهشمند است دستور فرماييد كليه اعمال و رفتار نامبرده بالا را تحت مراقبت قرار 
داده و در صورت برخورد با هرگونه عمل خلافي مراتب را گزارش نمايند تا نسبت به مشاراليه تصميم 

مقتضي اتخاذ شود. از طرف مديركل اداره سوم. دكتر فروزين. ۴۳/۹/۳۰»۲۴ 
بدين ترتيب طرح انتقال شيخ از اردكان به بروجرد عملي نشد و از آن به بعد اعمال و رفتار   

وي تحت نظر شديدتري قرار گرفت.
از جمله فعاليتهاي مؤثر و مداوم شريف قنوتي در معرفي امام خميني به عنوان مرجع تقليد   
ــاله امام را جدا مي كرد و جلد  ــان بود. او صفحة اول رس ــالة ايش تكثير اعلاميه ها و توزيع رس
ــت. او در جريان توزيع  ــوان جعلي روي جلد مي نوش ــر آن تعبيه مي كرد و يك عن ــري ب ديگ
ــهاي  ــد. با  اين حال بر اثر تلاش ــختي هاي زيادي را متحمل مي ش ــاله امام در بين مردم س رس
تحسين برانگيز وي بود كه بسياري از اهالي مناطق سرنجلك و اردكان فارس و مناطق اطراف 
در مصاحبه هايشان متفق القول بودند كه آيت االله خميني را از طريق شريف قنوتي شناخته و مقلد 
ايشان شده اند.۲۵ شيخ شريف در كنار توزيع رسالة امام خميني مي كوشيد اعلاميه هاي ايشان را 
ــبكه هاي مطمئن و مورد اعتماد در اردكان و اطراف پخش كند. نبود امكانات  نيز از راهها و ش

مناسب شيخ را بر آن داشت خود به تكثير اعلاميه ها بپردازد. 
ــت گاهي اوقات از  ــتگاه تكثير نداش ــه اعلاميه ها را به منزل مي آورد و چون دس او مخفيان  
ــي اعلاميه ها مي پرداخت. خانم فاطمه حكمتي،  ــب تا اوايل صبح در منزل به رونويس ــر ش س
ــيخ مرتب اعلاميه هاي حضرت امام را مخفيانه  ــال ۱۳۴۳ به بعد ش ــيخ، مي گويد: «از س ــر ش همس
ــتفاده مي كرد. وقتي  ــرد. در اين كار از كاربن اس ــه اردكان مي آورد. ابتدا آنها را رونويســي مي ك ب
ــيخ روشن بود و او به رونويسي  ــيد تا صبح چراغ اتاق ش اعلاميه هاي جديدي از ســوي امام مي رس
ــراف و اكناف مي رفت و آنها را توزيع مي نمود.»۲۶  ــا مي پرداخت و فرداي آن روز به اط از اعلاميه ه
حاج عبدالرسول شمس الديني، از اهالي اردكان، هم از توزيع رساله و اعلاميه هاي امام خاطرات 
زيادي در ذهن دارد. شيخ در جريان فعاليتهاي سياسي خود با بسياري از شخصيتهاي انقلابي 
ــت را از طريق آنان دريافت مي كرد: «در تاريخ  ــاط بود و اعلاميه ها و اخبار جديد نهض در ارتب
ــيخ شــريف] كه امضاي آن خوانا نيست از قم به  ــنايان وي [ش ۴۴/۲/۲۸ نامه اي از طرف يكي از آش
مشاراليه ارسال و ضمن ارسال يك اعلاميه و يك تلگراف از آقاي خويي به حمايت و جانبداري از 

خميني به دولت شديداً حمله شده.»۲۷ 
فعاليتها و اقدامات سياسي و ضدامنيتي شيخ شريف در شرايطي صورت مي گرفت كه وي   
تحت مراقبت ساواك بود و حتي جريان مسافرتهاي وي به شهرهاي مختلف به ويژه زادگاهش 
بروجرد، در گزارشهاي ساواك انعكاس مي يافت و اين بدان معني است كه تمام اعمال و رفتار 
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وي تحت كنترل عوامل امنيتي بود: 
تاريخ گزارش ۴۴/۵/۲۷                                           محل: اردكان فارس ـ بروجرد

منبع خبر: شهردار اردكان
                               موضوع: شيخ محمدحسن قنوتي

شيخ محمدحسن قنوتي اخيراً از اردكان به بروجرد رفته است و از بروجرد با اهالي اردكان 
مكاتبه مي نمايد. نظريه رهبر عمليات: با توجه به سابقه نامبرده بالا، كه از عناصر ماجراجو و 
ناراحت است مقرر فرمايند توسط ساواك بروجرد اعمال و رفتار مشاراليه را تحت مراقبت 
قرار داده نتيجه را به اين سازمان اعلام  دارند. ضمناً به استحضار مي رساند اين مسافرت به 

طور موقت بوده و قنوتي مجدداً به اردكان مراجعت خواهد نمود.»۲۸ 
ــيت مسئولان ساواك به اعمال و رفتار شريف قنوتي  ــند پيش گفته نشانگر ميزان حساس س  
است و پيرو همين دستورها بود كه در مراقبت شيخ سختگيريها زيادتر مي شد؛ به گونه اي كه 
مأموران امنيتي براي جلوگيري از تشديد فعاليتهاي سياسي شيخ بارها وي را به ادارة ساواك يا 
ــاي ديگر احضار كرده و به او دربارة فعاليتهايش اخطار مي دادند. گاهي نيز از وي تعهد  مكانه
ــخني نگويد و عملي مرتكب نشود: «در  كتبي مي گرفتند كه خلاف مصالح عمومي مملكت س
ــه در منزل آقاي رضوي با وي  ــيراز احضار و ضمن يك مصاحبه ك ــخ ۴۴/۶/۲۲ [قنوتي] به ش تاري
صورت گرفته با قيد سوگند خود را مجري مقاصد دستگاههاي دولتي دانسته و كتباً تعهد نموده است 
چنانچه مرتكب عمل خلافي شود حاضر به قبول اشد مجازات بوده مضافاً چنانچه عناصر و عوامل 
قصد انحراف او را از خدمتگزاري داشته باشند يا هرگونه اطلاعي از اقدامات خلاف مصالح عمومي 
ــازمان گزارش نمايد.»۲۹ اين گونه برخوردها و رفتارهاي ساواك  كســب نمايد بلافاصله به اين س
تأثيري در روند فعاليتهاي سياسي شيخ نداشت و او همچنان در منابر و مجالس مي كوشيد مردم 
ــلامي به رهبري امام  ــي روز ايران و جهان به ويژه روند نهضت اس ــائل سياس را در جريان مس
بگذارد. در نظر مسئولان امنيتي اين گونه سخنراني هاي شيخ «تبليغات سوء و تحريك و اغواي 
مردم» به شمار مي رفت لذا آنان شريف قنوتي را بارها به ساواك احضار و به او اخطار مي دادند. 

سند زير نمونة ديگري از اين احضار و اخطارهاست: 
از: ژاندارمري كل كشور ـ ركن ۲                                             ۱۳۴۵/۴/۲۱

به: رياست سازمان اطلاعات و امنيت كشور                                  شماره ۲۲/۱۳۰۱ 
ــتانداري فارس به ناحيه اعلام داشته آقاي  گزارش ناحيه ژاندارمري فارس حاكي اســت اس
ــه جاي ايراد مطالب ديني  ــي بروجرد در لباس روحانيت به اردكان رفته و ب ــي از اهال قنوت
و مذهبي به تبليغات ســوء مشــغول و به تحريك و اغواي مردم پرداخته اســت كه اعمال 

شيخ شريف به روايت اسناد و خاطرات
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      محمدحسن شريف قنوتي با فرزندانش: محمدحسين، فاطمه، محمد مسعود ـ ۱۳۴۶
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ــيله  ــيله ژاندارمري محل تحت مراقبت واقع و تأييد گرديده اســت. لذا نامبرده وس وي وس
ژاندارمري اردكان احضار و طي شماره ۳۰۹ـ۴۵/۳/۳۰ به سازمان اطلاعات و امنيت فارس 

معرفي گرديده است. از طرف فرمانده ژاندارمري كل كشور ـ سرلشكر معزي.۳۰ 
ــوت از طلاب و روحانيون  ــريف قنوتي در اردكان و حومه دع ــات مهم و مؤثر ش از اقدام  
ــيراز براي تبليغ امور ديني بود. او در انجام اين كار چند هدف عمده  حوزه هاي علميه قم و ش
را دنبال مي كرد: ۱ـ آشنا ساختن بيش از پيش مردم با مسائل ديني و شرعي؛ ۲ـ آگاهي بخشي 
ــي روز كشور؛ ۳ـ آشنا ساختن مردم با نهضت اسلامي به رهبري  ــائل سياس به مردم درباره مس
ــان. او براي حل مشكل اسكان اين مبلغان ديني بناي مهديه اي را در  امام و تبليغ مرجعيت ايش
اردكان پايه گذاري كرد و به همت اهالي ساختمان آن را به پايان رساند. سپس با سفر به قم و 
شيراز نظر بسياري از دوستان و همفكرانش را براي تبليغ در اردكان و حومه جلب كرد. شيخ 
ــختي هاي زياد از جمله مخارج زندگي طلاب، تقيه و حفظ پوشش لازم و مناسب  با وجود س
ــتگاههاي امنيتي رژيم و خطرات موجود در راههاي صعب العبور روستايي موفق  در مقابل دس
ــتاها و قصبه هاي اطراف اردكان مبلغان برجسته اي اعزام كند. تأمين  ــد براي بسياري از روس ش
هزينه ها و مخارج مبلغان نيز بر عهده شريف قنوتي بود. بشير طاهري، از اهالي اردكان فارس، 
ــت كه قنوتي در ماههاي محرم و صفر و رمضان ده ها طلبه را از شيراز  در مصاحبه اي گفته اس
ــتاد و مخارج آنها نيز به  ــتاها و مناطق اطراف مي فرس و قم به اردكان مي آورد و آنها را به روس

عهده وي بود.۳۱ 
شيخ به منظور توسعه و گسترش عرصه تبليغات ديني ـ و در پوشش آن گسترش فعاليتهاي   
سياسي ـ تصميم گرفت براي تأمين بخشي از هزينه هاي زندگي مبلغان ديني و نيز تسهيل در نقل و 
انتقال آنها به مناطق مختلف و بهره گيري از وجود آنها در بسياري از ايام سال، از آيت االله سيدكاظم 
ــرعي در اختيارش قرار گيرد تا وي بتواند با  ــريعتمداري بخواهد مقرري ثابتي از وجوهات ش ش
آن مقرري خودرويي تهيه كرده، امر تبليغ را گسترش دهد و در نقل و انتقال مبلغان با مشكلات 
كمتري روبرو شود. به همين منظور در ابتدا نامه اي به آيت االله ناصر مكارم شيرازي نوشت و از وي 
خواست خواسته اش را به آيت االله شريعتمداري برساند. نامة ارسال شده از سوي شيخ به آيت االله 
مكارم شيرازي و جوابية ايشان به شيخ در دست نيست.  اما در سندي از ساواك به بخشهايي از 
ــت: «۴۶/۵/۲۶. اخيراً ناصر مكارم از قم نامه اي براي محمدحسن شريف  ــاره شده اس اين دو نامه اش
قنوتي به اردكان فارس ارسال و متذكر گرديده كه (احتياج دهات و قصبات فارس به تبليغ آيين مقدس 
اســلام بسيار شــديد است و فكري كه شما در اين مورد كرديد بجاست اما در مورد تهيه يك مقرري 
ثابت اين كار از طرف آيت االله شريعتمداري با گرفتاريهايي كه دارند امكان ندارد) ضمناً اضافه نموده 
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ــائلي براي تهيه اتومبيل فراهم گرديد با احتياط و تدريجاً با آماده ساختن محيط روي آن  (چنانچه وس
اقدام نمايند چون تصميم فوري روي اين كار موجب گرفتاريهايي خواهد شد و مردم موضوع را ارتباط 

به مقامات قلمداد خواهند كرد.) 
ملاحظات. 

نظريه رهبر عمليات: ۱ـ چنانچه از مفاد نامه استنباط مي گردد محمدحسن شريف قنوتي قبلاً نامه اي براي 
[آيت االله] ناصر مكارم ارسال و تقاضاي يك مقرري براي تبليغ امور ديني در قصبات اردكان را نموده. 
۲ـ در مورد تهيه اتومبيل اين امر يكي از خواسته هاي انجمن هاي امور ديني است كه بتوانند با رفت و 

آمد در قصبات ظاهراً به تبليغ امور ديني بپردازند.»۳۲ 
ــيخ شريف پس از دريافت جواب نامه از آيت االله مكارم شيرازي، خود دست به كار شد  ش  
ــتگاه خودروي جيپ خريداري كرد و آن را در خدمت تبليغ  و به كمك اهالي اردكان يك دس
امور ديني قرار داد. او با آن جيپ كه نامش را «اتومبيل صاحب الزمان» گذاشته بود مبلغان ديني 

را به قصبات و روستاها و مناطق صعب العبور نقل و انتقال مي داد: 
به: ۷ ه                                                                                         از: ۳۱۶

                                  موضوع: فعاليت مذهبي در اردكان
ــاكن اردكان به نام قنوتي اتومبيلي  به قرار اطلاع در ماه محرم و صفر يكي از روحانيون س
به نام ماشين صاحب الزمان تهيه نموده و در دهات دست به تبليغات شديد ديني زده است. 
نامبرده با استفاده از ماشين مذكور طلاب علوم ديني را جهت وعظ و روضه خواني به دهات 

كمهر ـ كاكان ـ تنگ سرخ (از توابع اردكان) مي فرستد. 
ملاحظات: جهت اطلاع و تعيين مشخصات قنوتي مورد بحث و مراقبت از وي روشن نمودن 

صحت و سقم موضوع و اعلام خلاصه اي از سوابق مشاراليه.۳۳ 
ــيخ شريف در گزارشهاي ساواك از «واعظان افراطي حوزه استحفاظي ساواك شيراز» به  ش  
شمار مي رفت كه مجبور بود با فرارسيدن ماه ر مضان در ادارة ساواك تعهد كتبي مبني بر عدم 

ايراد سخنان خلاف مصلحت بدهد تا از منبر رفتن وي جلوگيري نشود: 
به: اداره كل سوم ۳۱۶                                      شماره گزارش: ۸۷۲۸/ه  ـ ۴۶/۹/۱

از: شيراز                                                      عطف به: ۳۱۶/۵۹۸۳ـ۴۶/۸/۳۰
نظر به اينكه وعاظ افراطي حوزه استحفاظي اين ساواك نسبت به سالهاي قبل در رويه خود 
تعديل نموده اند اصلح اســت كه از منبر رفتن آنان جلوگيري به عمل نيايد ليكن در كميته 
ــتان تصميمات مقتضي اتخاذ، چنانچه مطلب خلاف مصلحت ايراد نمودند از  اطلاعاتي اس
ــپردن تعهد در ماه مبارك  ــامي وعاظي كه با س منبر رفتن آنان جلوگيري مي گردد. اينك اس
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رمضان مي توانند از منبر استفاده نمايند ذيلاً معروض است. لحسائي.
۱ـ شيخ مجدالدين محلاتي؛ ۲ـ سيدجواد لاله زاري؛ ۳ـ سيدمهدي دستغيب؛ ۴ـ شيخ محمد 
ــيد حسين آيت اللهي؛  ــيد كرامت االله حسيني؛ ۷ـ س خادمي؛ ۵ـ سيدحســن سجادي؛ ۶ـ س
ــناس؛ ۱۰ـ سيد احمد حق؛ ۱۱ـ سيد  ۸ـ شــيخ حسين شب زنده دار؛ ۹ـ سيد ابراهيم حق ش
محمود پيشوا؛ ۱۲ـ سيد حسن قنوتي؛ ۱۳ـ عبدالباقي فاضلي؛ ۱۴ـ سيد محمود علوي؛ ۱۵ـ 

سيدحسين ارسنجاني.۳۴ 
ــريف در جريان سفر به مناطق مختلف و انتقال مبلغان ديني و تبليغ و اشاعه امور  ــيخ ش ش  
ديني و مذهبي، و همچنين انجام فعاليتهاي عمراني، فعاليتهاي سياسي اش را نيز ادامه مي داد و 
هر جا كه مناسب مي ديد منبر مي رفت و ضمن اعلام حمايت از نهضت اسلامي به رهبري امام 

خميني به انتقاد از برنامه ها و اقدامات رژيم مي پرداخت: 
از: ژاندارمري كل كشور ـ ركن ۲ دايره اطلاعات              شماره: ۲۲۶/۱۱/۲ـ۴۸/۲/۳۱

به: تيمسار رياست سازمان اطلاعات و امنيت كشور
                                 درباره: شيخ محمدحسن قنوتي

برابر گزارش ناحيه ژاندارمري فارس چندي قبل از ساواك فارس اعلام مي گردد كه اعمال 
ــتورات  و رفتار شــخص نامبرده بالا تحت مراقبت لازم قرار گيرد. بر اســاس اين اعلام دس
ــيراز صادر مي گردد. اينك هنگ مزبور اعلام  مراقبتي لازم از طريق ناحيه فارس به هنگ ش
ــته كه شيخ نامبرده با كمك اهالي يك دستگاه جيپ خريداري و به بهانة درست كردن  داش
مســجد، حمام و غيره ضمن رفت و آمد به قراء براي مردم صحبتهايي مي كند كه خالي از 
اشكال نيست. از جمله مورخه ۴۸/۱/۲۳ در مجلس ختمي كه در مسجد اردكان منعقد بود، 
ــا حضور عدة زيادي از مردم اردكان ضمن اهانت و نفرين به مقامات مملكتي شــروع به  ب
انتقاد از دستگاههاي دولتي نموده و اظهار داشته «چند سال مستعمره  انگليسها بوديم و حالا 
مستعمره آمريكاييها. ملت زنده ملتي مثل ويتنام است كه هزار سال مستعمره چيني ها بودند 
و بعداً با ژاپني ها پيكار كردند و بعداً با فرانسه و اكنون با آمريكايي ها. مردم از حقوق خود 
دفاع كنيد.» در اين جريان بخشدار اردكان هم حضور داشته و مراتب را به فرمانداري شيراز 
اعلام نموده است. فرمانده ژاندارمري كل كشور ـ سپهبد اويسي. از طرف سپهبد معزي.۳۵ 

ــخنراني خود به افشاگري عليه رژيم پرداخت و به صراحت مردم  ــي ديگر از س او در بخش  
را به مبارزه و فعاليتهاي انقلابي عليه حكومت پهلوي فراخواند. سخنراني آن روز شيخ توسط 
ــيد. همين موضوع به  ــاواك شيراز رس ــده به اداره س ــجد ضبط ش عوامل امنيتي حاضر در مس
ــت. حاج محمدعلي  ــيخ انجاميد اما او روز بعد دوباره به اردكان بازگش ــبانة ش ــتگيري ش دس
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ــي اردكان، اين ماجرا را چنين روايت مي كند: «يك روز صبح رفتم در منزل آقا.  ــور، از اهال اكبرپ
ــراغي از آقاي قنوتي نداري؟ گفتم: مگر چه شــده؟  بعد چندنفر از اردكانيها گفتند آقاي اكبرپور س
گفتند: آقاي قنوتي نيست. از منزل آقا پرسيديم گفتند كه ساعت ۳ نيمه شب آمدند و آقا را بردند ما 
هم بلاتكليف هستيم و نمي دانيم كجا رفته است. خلاصه همه ناراحت بودند كه چه پيش آمده. گويا 
مأموران امنيتي نوار سخنراني ايشان را به ساواك شيراز فرستاده بودند و مأموران ساواك شيراز شبانه 
ــيراز برده بودند. عصر آن روز ديديم كه آقاي قنوتي وارد اردكان شــد.  ــتگير كرده و به ش آقا را دس
پس از صحبتهاي اوليه ماجرا را از ايشان سئوال كردم در جوابم چنين گفت: آمدند و مرا به ساواك 
ــيراز بردند. يك ســرهنگي شروع كرد به بازجويي از من. نواري از سخنراني من را به آن سرهنگ  ش
داده بودند. او ابتدا مقدمه چيني كرد، سپس از من خواست به حرفهايي كه در سخنراني ام زده ام خوب 
گوش دهم اما تعجب آور بود كه او هر چقدر تلاش كرد و نوار را عقب و جلو برد نتوانســت ردي 
از سخنراني من بيابد. نوار خالي خالي بود. سرهنگ پريشان احوال شد و به افراد زيردست خود به 
شدت پرخاش كرد. سپس بلند شد و پيشاني مرا بوسيد و گفت: آقا من به شما اعتقاد دارم ولي تنها 
خواهشي كه دارم اين است كه منبر نروي. در شهر اردكان براي شما خيلي دسيسه مي كنند. به طور 
كلي كادر اداري منسجم شده اند عليه شما و هر برنامه اي و اتفاقي پيش مي آيد پاي شما مي نويسند، 
مدتي منبر نرويد. من جواب دادم نمي توانم اين كار را بكنم. از من نخواهيد كه  منبر نروم. من يك 
مبلغ هستم. سرهنگ گفت پس حداقل حرفهاي ملايم تر و نرم تر بزن...»۳۶ اين گونه اقدامات ساواك 
خللي در انجام فعاليتهاي سياسي شيخ ايجاد نمي كرد و او همچنان به افشاگري عليه رژيم و اعزام 

مبلغ به نواحي مختلف و «تبليغ به نفع خميني» ادامه مي داد: 
 ۴۹/۷/۱۱                                                                                                   

به: ۳۱۳
از: ۱۸/ه  

                                        موضوع: تبليغ به نفع خميني
در قريه كوپن مجاور آرامگاه شــهداء تنگ گجستان مسجدي ساخته شده كه شبها رساله و 
فتاوي آقاي خميني مطرح مي گردد. رسالات مذكور توسط دو نفر از روحانيون به نامان سيد 
حمداالله فخراحمدي و سيد محمود كاظمي مقارن فوت آيت االله حكيم به محل مزبور آورده 
شــده و در اختيار تعدادي از اهالي قرار گرفته اســت. مضافاً آقاي قنوتي يكي از روحانيون 
ساكن قريه كاكان (از توابع اردكان فارس) بعضاً وعاظي را به منظور تبليغ در زمينه تقليد از 

آقاي خميني به قريه مذكور اعزام مي نمايد.»۳۷ 
محمدحسن شريف قنوتي در نيمه اول دهه پنجاه با توجه به اوضاع سياسي اجتماعي جامعه   
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و سرعت گرفتن روند مبارزه عليه رژيم پهلوي فعاليتهاي سياسي اش را گسترده تر كرد و كوشيد 
ــتر از پيش با  ــخنرانيهاي امام مردم را بيش ــبكه هاي مختلف توزيع اعلاميه و نوار س با ايجاد ش
حركت شكوهمند انقلاب اسلامي آشنا سازد. گسترة فعاليتهاي سياسي او تمامي منطقة سپيدان 
و عشاير بختياري را دربر گرفته بود و او در منبرها و سخنراني هايش آخرين اخبار و اطلاعات 
ــاند و در خلال آن خبرها به افشاگري در خصوص  ــور را به آگاهي مردم مي رس ــي كش سياس
ــلامي رژيم مي پرداخت. تشريح مبارزات انقلابي گروه فدائيان اسلام، افشاي  برنامه هاي ضداس
طرح كاپيتولاسيون، انتقاد از برنامه هاي ضدفرهنگي طاغوت در جهت مشغول ساختن جوانان 
به امور فساد، انتقاد از جشنهاي ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهي از رئوس سخنرانيهاي شيخ شريف در 
منابر آن دوره بود. او همچنين در برخي از سخنرانيهاي خود ضمن تشريح موقعيت سياسي ـ 
ــطين و اعلام آمادگي براي كمك به فلسطينيان، حساسيت مردم را  اجتماعي نهضت مردم فلس
ــبت به جهان اسلام برمي انگيخت. اعلام تهديدهايي كه از جانب كمونيستها دين و مذهب  نس
ــاگريهاي مختلف انحرافات مذهبي گرايشهايي چون بهاييت از ديگر  ــانه رفته بود و افش را نش

موضوعات سخنرانيهاي شريف قنوتي براي مردم بود.۳۸ 
ــريف در ۱۳۵۵ش خانواده اش را از اردكان به بروجرد انتقال داد و خود به مبارزات  ــيخ ش ش  
ــه داد. مزاحمتها و مراقبتهاي مأموران امنيتي رژيم به حدي آزاردهنده  ــي اش در اردكان ادام انقلاب
ــنهاد دادند براي رهايي از اين معضل مدتي اردكان را  ــيخ به او پيش بود كه عده اي از طرفداران ش
ــت غفاري، دو  ترك كند. او علي رغم ميل باطني اش در معيت حاج محمدرضا جلالي و سرمس
ــد. در بين راه به هر شهر و دياري كه مي رسيد برنامة تبليغي  ــيراز ش تن از اهالي اردكان، راهي ش
ــفر در حوالي كوهرنگ او و دو نفر همراهش توسط  خودش را اجرا مي كرد. در جريان همين س
مأموران ساواك شيراز دستگير شدند: «به محض دستگيري ما، آنها با شريف قنوتي و ما رفتار خشن 
و ناجوانمردانه اي كردند. ما را عقب يك كاميون ارتشي انداختند و به سمت پاسگاهي بردند. براي آزار 
بيشتر ماشين را آنچنان در دست انداز مي انداختند كه سرِ ما به سقف ماشين مي خورد. ما را مسخره و 
توهين مي كردند. وارد پاسگاه كه شديم بازجويي مان كردند. سپس به شريف قنوتي گفتند: ـ اينجا چه 

كار مي كنيد؟
ـ من براي تبليغ دين آمده ام.

ـ تبليغ كدام دين؟
ـ اسلام

ـ چه كسي به شما گفته اينجا بياييد؟
ـ دينم. من روحاني هستم، مسلمانم. شغل من همين است؛ آمده ام تبليغ كنم.
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ـ جاي ديگري نبود كه براي تبليغ به اينجا آمده ايد؟
ـ براي من فرقي نمي كند اين كشور، كشور اسلامي است. مردم مسلمانند و من هم براي تبليغ آمده ام.

ـ در اين موقعيت حساس؟
ـ ما شغلمان همين است، ما آخوند هستيم و كارمان تبليغ است.

ـ مقلد چه كسي هستي؟
ـ مقلد حاج آقا.

ـ حاج آقا كي هست؟
ـ حاج آقايي كه رساله دارد و مردم مقلدش هستند

ـ از علما چه كساني را مي شناسي؟
ـ من آيت االله خويي را مي شناسم، آيت االله گلپايگاني را مي شناسم، آيت االله خميني را مي شناسم.

ـ خودت مبلغ چه كسي هستي؟
ـ من مروجم و از اين آقايان هر كدام را تشخيص دادم تقليد مي كنم...

ــيخ شــريف به سراغ ما آمدند و از ما دو نفر نيز بازجويي كردند. دو شب در آن  پس از بازجويي از ش
پاسگاه بازداشت بوديم، بي ا ندازه اذيتمان كردند... ما را به سلولهايي حدود دو سه متري مثلثي شكل 
بردند. كف سلولها پتوي سربازي كهنه اي  انداخته بودند كه زير آن هم نمناك بود. براي خوابيدن هم 
مناســب نبود. درها همه آهني بود و نگهبانها هر بيســت دقيقه مي آمدند و درها را به هم مي كوبيدند 
و صداهاي وحشتناكي ايجاد مي كردند. آنها اصرار داشتند كه شيخ عمامه اش را بردارد و او پافشاري 
ــيده ام. سرانجام مأموران به زور عمامه را از سر شيخ  مي كرد. مي گفت اين لباس پيغمبر اســت كه پوش

برداشتند و به وي اهانت كردند...»۳۹ 
ــي يافته به اردكان  ــكنجه از زندان رهاي ــش پس از چند روز بازجويي و ش ــيخ و همراهان ش  
ــريف قنوتي تصميم گرفت از اردكان به مسجد سليمان رفته و  ــتند. پس از آن بود كه ش بازگش

فعاليتهاي سياسي اجتماعي اش را در آن شهر متمركز نمايد.
شريف قنوتي در طول هجده سال حضور در اردكان فارس در كنار فعاليتهاي ديني و مذهبي   
ــي، به انجام فعاليتهاي اجتماعي و عمراني و فرهنگي هم مشغول بود. تعمير و بازسازي  و سياس
ــجد حضرت ولي عصر(عج)، مسجد فاطمي، مسجد  ــاجدي چون مسجد جامع اردكان، مس مس
ــيس صندوق  ــه اردكان، راه اندازي كارگاههاي قاليبافي در منازل، تأس ــيس مهدي جعفري و تأس
ــنه در مسجد جامع و برگزاري كلاسهاي مختلف عقيدتي و جلسات قرائت قرآن از  قرض الحس
ــيخ به شمار مي رود. او در اردكان علاوه بر مرجع مراجعات ديني،  ديگر اقدامات مفيد و مؤثر ش
محل رجوع و رفع مشكلات گوناگون اهالي منطقه هم بود و اختلافهاي پيش آمده در بين مردم 
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را حل و فصل مي كرد و در واقع سنگ صبور اهالي شده بود.۴۰ 
شيخ شريف در ۱۳۵۷ش در اوج مبارزات مردمي در مسجدسليمان اقامت داشت. او با  استفاده   
از سنگر منبر به روشنگري مردم مي پرداخت و همزمان اعلاميه ها و نوارهاي سخنراني امام را توزيع 
مي كرد. بسياري از شبها را نيز در مسجد مي گذراند. عمده فعاليت ديگرش هدايت راهپيماييها و 
ساماندهي اعتراضات مردمي بود و به دليل قريحة شعري كه داشت شعارهايي متناسب با معيارها 
و ارزشهاي اسلامي و انقلابي مي ساخت. همين فعاليتهاي او سبب شد كه به اتهام «تحريك مردم 
ــاش» دستگير و به زندان شهرباني اهواز انتقال يابد. او در زندان هم دست از تبليغ و نيز  به اغتش
روشنگري مردم برنداشت و در عاشوراي سال ۱۳۵۷شمسي در جمع زندانيان مراسم عزاداري با 
عظمتي در محوطه زندان برگزار كرد. سرانجام در جريان آزادي زندانيان سياسي در دي ۱۳۵۷ او 
نيز از زندان آزاد شد و به بروجرد رفت. شيخ در ساماندهي و انسجام مبارزات مردمي زادگاهش 

نيز نقش مهمي ايفا كرد و تا سرنگوني حكومت پهلوي در كنار مردم و با مردم بود.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي شريف قنوتي در خدمت نظام اسلامي قرار گرفت و در آغاز   
ــي چون كميته هاي انقلاب اسلامي و بعدها سپاه پاسداران همكاري كرد.  با نهادهاي تازه تأسيس
سپس به درخواست اهالي اردكان دوباره راهي آن ديار شد و با ياري آيات بهاءالدين محلاتي و 
عبدالرحيم رباني شيرازي به فعاليتهاي ديني، فرهنگي و اجتماعي پرداخت و مسئوليت اعزام مبلغ 
به شهرها و روستاهاي منطقه سپيدان را بر عهده گرفت.۴۱ در مهر ۱۳۵۸ از سوي مردم اردكان به 
عضويت شوراي شهر درآمد. در اوايل سال ۱۳۵۹ش عازم بروجرد شد و به عنوان نماينده دادگاه 
انقلاب اسلامي بروجرد مشغول فعاليت گرديد. با آغاز جنگ تحميلي عراق عليه ايران و حمله 
ــهرها و روستاهاي مرزي، عرصة ديگري از فعاليتهاي شيخ آغاز شد.  ــتردة عوامل بعثي به ش گس
ــيس «ستاد كمك رساني به جنگ» و نيز «ستاد امداد به جنگ زدگان» در  او در اولين اقدام به تأس
بروجرد پرداخت؛ سپس با تدارك كارواني از كمكهاي مردمي به جبهه ها خود نيز همراه آن كاروان 
ــهر در همان آغازين روزهاي جنگ در وضعيت و سراشيبي سقوط  ــهر شد. خرمش عازم خرمش
ــجد جامع و ايراد سخنرانيهاي حماسي به اندك  ــيخ با حضور در مس بحراني قرار گرفته بود. ش
نيروهاي مردمي اي كه در برابر ماشين جنگي دشمن مقاومت مي كردند روحية دوچندان داد. سپس 
ــكيل داد كه اين گروه در جريان  ــلحي به نام «االله اكبر» تش از تركيب نيروهاي مقاومت گروه مس
ــلحانه با بعثيها انسجام بيشتري از خودش نشان مي داد. شيخ نيز با تهيه مهمات و  رويارويي مس
آذوقه گروه مزبور را پشتيباني مي كرد. او كه هدايت اين گروه را بر عهده داشت در نبرد با بعثيون، 
ــهيد محمد جهان آرا و عده اي از نيروهاي ارتشي با مسئوليت  ــپاه خرمشهر به فرماندهي ش با س
ــرگرد حسن اقارب پرست و سروان محمود امان  اللهي همكاري و ارتباط تنگاتنگي داشت. ماه  س
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مهر از نيمه گذشته بود و با گذشتِ هر روز به دليل نبود امكانات جنگي عرصه بر نيروهاي خودي 
تنگ تر مي شد و شايعه سقوط خرمشهر به واقعيت نزديك تر. در آن روزها ابوالحسن بني صدر، كه 
فرماندهي كل قوا به او سپرده شده بود با سفر به خرمشهر و مناطق جنگي با عده اي از نيروهاي 
مردمي ديدار كرد. در پليس راه خرمشهر شيخ شريف در جلسه اي به بني صدر اعتراض نمود كه 
چرا به خرمشهر نيروي كمكي و مهمات نمي فرستد. بني صدر هم قول داد لشكر ۷۷ خراسان را 
وارد عمل نمايد كه البته اين اتفاق نيفتاد. دشمن در روزهاي بيست و دوم و بيست و سوم جنگ 
خرمشهر را زير آتش سلاحهاي سنگين قرار داده و پيشروي از نقاط مختلف را براي تصرف كامل 
آن آغاز كرده بود. شهر خالي از سكنه و در آستانه سقوط كامل قرار گرفته بود و اندك نيروهاي 

مردمي به نبردهاي تن به تن با بعثي ها مشغول بودند.
روز بيست و چهارم شيخ شريف در پل خرمشهر نيروها را به مقاومت و ايستادگي دعوت   
ــترده و ناجوانمردانه  مي كرد اما نيروهاي كم تعداد مردمي را ياراي مقاومت در برابر هجوم گس
ــيخ با نااميدي از اوضاع به همراه رضا آلبوغبيش،۴۲ از نيروهاي مردمي و بومي  ــمن نبود. ش دش
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ــهر، با يك اتومبيل جيپ از پل خرمشهر عبور كرده وارد خيابان چهل متري شدند. آنها  خرمش
ــاعاتي پيش به تصرف بعثيها درآمده بود، چند متر از خيابان را  بي خبر از اينكه همان خيابان س
طي كردند، اما ناگهان خود را در ميان نيروهاي مسلح عراقي يافتند. به اتومبيل آنها به زبان عربي 
دستور «ايست» داده شد و آنها به جاي توقف بر سرعت خود افزودند. در همين لحظات اصابت 
گلولة آرپي جي هفت به عقب اتومبيل، به واژگوني آن انجاميد و شيخ شريف و رضا آلبوغبيش 
به اسارت نيروهاي بعثي درآمدند و زير شديدترين و ناجوانمردانه ترين شكنجه  ها قرار گرفتند 
و سرانجام شيخ شريف در زير همان شكنجه ها به شهادت رسيد. آلبوغبيش، تنها ناظر و شاهد 
شهادت شيخ، آن صحنه ها را چنين روايت مي كند: «ما اول خيال كرديم آن سربازها ايراني هستند، 
اما بلافاصله به ما دستور ايست دادند و گفتند «قف». به آقاي شريف قنوتي گفتم اينها عراقي هستند. 
شيخ گفت: با سرعت برو. من پدال گاز را فشار دادم و سرعتم را زياد كردم. آنها ما را به رگبار بستند 
و گلوله اي به شيخ و گلوله اي به زانوي من اصابت كرد. در همين لحظات يك گلوله آرپي جي هفت 
به چرخ عقب ماشين اصابت كرد و منفجر شد. كنترل اتومبيل از دستم خارج شد و اتومبيل واژگون 
شد و پس از دوبار غلتيدن روي سقف به جدول كنار بلوار چهل متري برخورد كرد و به حالت اول 
بازگشــت. هر دو مان گلوله خورده بوديم و به سختي مي خواستيم خودمان را از داخل ماشين بيرون 
بكشيم. در اين لحظات چهار پنج نفر از عراقيها از داخل خانه ها بيرون دويدند. چند نفر به سراغ من 
و چند نفر به سراغ شريف قنوتي رفتند. با خودم گفتم من لباس شخصي دارم و عراقيها كاري با من 
نخواهند داشت و احتمالاً مرا به اسارت ببرند. اما نمي دانم چه رفتاري با شيخ خواهند داشت. در همين 
فكر بودم كه عراقيها به طرف شيخ تيراندازي كردند يك تير به پاشنه پايش زدند بعد دست و رانهايش 
ــنيده مي شد. عراقيها از اينكه توانسته بودند يك  را نشــانه رفتند. ولي از شيخ فقط صداي االله اكبر ش
روحاني را اسير بگيرند خيلي خوشحال بودند. خيال مي كردند  امام خميني را اسير كرده اند. اطراف 
ــرنا الخميني، اسرنا الخميني...  ــيخ را گرفته بوده و رقص و پايكوبي مي كردند و فرياد مي زدند: اس ش
[لحظاتي بعد]  چند عراقي مرا به باد كتك گرفتند، اما من تمام حواسم به شيخ بود. او فقط مي گفت 
االله اكبر، لااله الااالله. استقامت، پايداري، شجاعت و مردانگي شيخ شريف در مقابل عراقيها در آن لحظه 
انگيزه و جرأت وصف ناپذيري در من ايجاد كرد؛ به گونه اي كه با آن كه بيني و كتفم توسط عراقيها 
شكسته شد اما اطلاعاتي به آنها ندادم؛ حتي نفهميدند من عربم يا عجم، چون اصلاً حرف نزده بودم. 
از شيخ خون زيادي رفته بود و بي خوابيها و تلاشهاي خستگي ناپذير و مجاهدتها و سلحشوريهاي چند 
ــيخ را مي زدند و مي رقصيدند. در اين لحظات  روزه رمقي برايش باقي نگذارده بود. حدود ده نفر ش
يكي از عراقيها با سرنيزه عمامه شيخ را به زمين  انداخت. شيخ به زبان عربي به آنها مي گفت خميني 
حسين زمان است و صدام يزيد زمان، از زير پرچم يزيد بيرون آييد و زير پرچم حسين قرار گيريد. در 
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اين لحظه فرمانده آن عده كه شخص سيه چرده قد بلند و تنومندي بود با سرنيزه كلاشينكف به سمت 
شيخ حمله ور شد، سرنيزه را در شقيقه شيخ فرو برد و آن را چرخاند. كاسه سر شيخ را درآورد و مغز 
سرش نمايان شد و روي آسفالت گرم خيابان چهل متري افتاد و محاسنش با خون سرش رنگين شد 
و بدنش به حالت نشسته كنار ماشين افتاد. عراقيها با ديدن اين صحنه رقص و پايكوبي را ادامه دادند 
ــيخ روي آسفالت داغ مي دويد و ديگر از شيخ صداي استرجاع  و گفتند قتلنا الخميني... خون ســر ش

شنيده نمي شد...»۴۳ 
ــريف قنوتي مظلومانه و در زير وحشتناك ترين شكنجه ها به شهادت رسيد  بدين ترتيب ش  
و رضا آلبوغبيش بر اثر شكنجه هاي ناجوانمردانه از هوش رفت و به زمين افتاد. عصر آن روز 
ــيخ و پيكر زخمي  نيروهاي خودي خيابان چهل متري را از تصرف عراقيها درآورده و جنازه ش
آلبوغبيش را به بيمارستان طالقاني آبادان انتقال دادند. سه روز بعد پيكر شهيد شريف قنوتي در 
ــان به غسالخانه آبادان  ــتان و نزديكانش با يك اتومبيل وانت نيس معيت عده اي از ياران و دوس
حركت داده شد و سرانجام در گلزار شهداي آبادان دفن گرديد. خبر شهادت شيخ در جبهه و 
پشت جبهه تأثير عميقي داشت؛ به گونه اي كه در بروجرد و اردكان و قم مجالس ختم برايش 
ــريف قنوتي در آبادان به خاك سپرده شد اما اهالي اردكان با توجه  برپا گرديد. با آنكه پيكر ش
به  ارادتي كه به وي داشتند آرامگاهي را در قبرستان شهداي شهر به ياد وي ساخته اند و مردم 
به هنگام زيارت قبور آرامگاه نمادين شيخ را هم زيارت مي كنند. مردم بروجرد نيز در بهشت 

شهداي آن شهر سنگ مزاري به يادبود شهيد شريف قنوتي نصب كرده اند.
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۱۲- همان.
۱۳- همان.
۱۴- همان.

۱۵- شيخ شريف...، پيشين، صص ۲۹ و ۳۰.
۱۶- همان، ص ۲۹.
۱۷- همان، ص ۳۲.
۱۸- همان، ص ۳۸.

۱۹- صحيفه امام، ج ۱، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، ص ۳۵۶.
۲۰- شيخ شريف...، همان، ص ۳۹.

۲۱- روحاني، سيد حميد، نهضت امام خميني، ج ۲، تهران، عروج، ۱۳۷۶.
۲۲- بايگاني مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، پرونده انفرادي محمدحسن شريف قنوتي.

۲۳- همان.

۲۴- همان.
۲۵- شيخ شريف...، پيشين، ص ۵۸.

۲۶- همان، ص ۶۰.
۲۷- بايگاني مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، همان.

۲۸- همان.

۲۹- همان.

۳۰- همان.
۳۱- شيخ شريف...، پيشين، ص ۵۶.

۳۲- بايگاني مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، همان.
۳۳- همان.
۳۴- همان.
۳۵- همان.

۳۶- شيخ شريف...، پيشين، ص ۷۶.
۳۷- بايگاني مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، همان.

۳۸- شيخ شريف...، پيشين، ص ۷۹.
۳۹- همان، صص ۸۷ و ۸۸ ، مصاحبه با حاج محمدرضا جلالي.

۴۰- همان، ص ۶۶.
۴۱- همان، صص ۹۸ و ۹۹.

۴۲- رضا آلبوغبيش، متولد ماهشهر و از جمله افرادي بود كه با آغاز تجاوز عراق به مرزهاي ايران اسلامي لباس رزم 
پوشيد و به دفاع از ناموس و ميهن پرداخت. او همكاريهاي زيادي با شيخ شريف و نيروهاي مقاومت خرمشهر داشت. 
آلبوغبيش تنها ناظر و شاهد صحنه شهادت شريف قنوتي است و خودش شكنجه هاي بسياري را از سوي عراقي ها 
متحمل شده است. سيزده گلوله به بدنش اصابت كرده بود كه هنوز پس از گذشت سالها سه گلوله در بدنش جا خوش 

كرده اند. خاطرات وي يك بار در ۱۳۷۶ش و بار ديگر در ۱۳۸۳ش و بار آخر در خرداد ۱۳۸۷ ضبط شده است.
۴۳- همان، صص ۱۴۸ـ ۱۴۵.


